
  

 (100 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه، » 
 

 دارد؟ فرق «   وندادخ خواستِ  « با » نلماناسم خواستِ »آیا 

 

افرادِ  « به دنیا آورده شده تا  آزمایش» برای  و او« است  انسان »برای  «  جهانقرآن، »  فرمایشِطبق 

 شوند. جداشوند « می ة شیطاندربکه  یکافر جاهلِ شوند از افرادِ » « میخدا   عبدِکه  یمؤمن عاقلِ» 

را  دارند( ایمان  إدّعایِ)که  الله علیهم سلام  « أنبیاء  پیروانِ خصوصاًهمة مردمِ جهان و » «  دائماًخداوند »  لذا

 « شناخته شوند:  صبورو   مجاهِد  مؤمنانِ»  سازد تامواجه می  « مشکلاتو  مسائلو  حوادث  انواعِبا » 

  (31محمّد/) أَخْبارَكُمْ نَبْلُوَا وَ الصَّابِرينَ  وَ مِنْكُمْ الْمُجاهِدينَ نَعْلَمَ حَتَّى كُمْ ـلَنَبْلُوَنَّ وَ
 العادهخارق یبا امور  « جنایتکارانِ جهانو  نمستکبریو  رافّهمة ک  خواهندمیمسلمانان »   با اینکه لذا

اما  « در دنیا زندگی کنند  لرز و ترس و   دغدغهبدونِ  و راحتآنها بتوانند »  و ندوش«  گیرزمین»  یکباره
گیر زمین جهان آنقدر اسیر بگیرد که کفارِ (از دشمنان)الهی سزاوار نیست   ظامِ()و ن فرماید: برای سفیرِ می قرآن

 خواهد:  می (یتان)براآخرت را  (ةجاودان )زندگیِحکیم  عزیزِ خواهید اما خداوندِدنیا را می هایِمندیشما بهره ،ندشو

 الْأَرْضِ فِي يثُْخِنَ حَتَّى أَسْرى  لَهُ يَكُونَ  أَنْ لِنَبِيٍّ كانَ ما

 (67أنفال/ ) حَكيمٌ عَزيزٌ اللَّهُ وَ الْآخِرَةَ يُريدُ اللَّهُ وَ الدُّنْيا عرَضََ تُريدُونَ

 ندردبُمی«  شام»  به « سلاحبی یکاروان»  با را«   ه مکّ نِسلمانا مأموالِ»  کفاراسلام نیز وقتی  در صدرِ

جنگند ب « بدردر »  آنها  « واستخ  » خدا  ند امابگیر « جنگ بدونِ » را   اموالشان«  خواستند»   هاجرینم

   : دشوقطع «   راکفّ ةریش»  و نمایان « یحقیقن  یمؤمن مجاهدتِإطاعت و  ،شجاعت» با  « حقّ»  تا

 لَكُمْ  تَكُونُ الشَّوْكَةِ ذاتِ غيَْرَ أَنَّ تَوَدُّونَ وَ لَكُمْ أنََّها  الطَّائِفَتَيْنِ إِحْدَى اللَّهُ يعَِدُكُمُ  إِذْ وَ

 ( 7أنفال/ ) الْكافِرينَ دابِرَ يقَْطَعَ وَ بِكَلِماتِهِ الحَْقَّ يُحِقَّ أَنْ اللَّهُ  يُريدُ وَ

شما باشد و شما   برای  تا را به شما وعده داد  (تجارى قریش یا سپاه ابوسفیان کاروانِ)ه گروى خدا یکى از دو وقتیاد آورید   و}
 .{کن کندرا ریشه ر ا ت و کفّا ثبأ کارگزارانش را با  حقّ ستخدا خوا اما د کنی فرّ تص رالاح سِ بى آن گروهِستید  اوخمی

پذیری مسئولیت بدونو ی رفتمع و  ی لمعلاشِ ت بدونِ «،»  خواهندمی مسلمانان غالبِ»   نیزامروز 

،  « غیبی عواملِ »ا ب «  آزمایشی بدونِ هیچ و  یجنگ و جهاد ،هزینه ، حمتچ زهی بدونِ و سیاسی

 !! جامعه درست شود اقتصادیِ یتبرطرف و وضع«  هاعدالتیبی»   و«  هانابسامانی»  و لغو«  ها تحریم» 

«   ستقرم« را در جامعه »  حقّ مبانیِ» (  مقاوم و مجاهدمنانِؤم  تِا همّخواهم بمن می)فرماید: اما خداوند می

   :    « نمکنار بز   جهانامورِ مدیریتِاز »  بزهکاران  میلِ لافِبر خرا  (دهّتعبیپُر إدّعا و  )«  گرایانپوچکنم و » 

 (8أنفال/) الْمُجْرِمُونَ  كَرِهَ لَوْ  وَ  الْباطِلَ يُبْطِلَ  وَ الْحقََّ لِيُحِقَّ


